
نشســـته بودیـــم و با همســـرم ســـریال 
می دیدیـــم. ســـریال هـــم کـــه نـــه، یک 
انیمـــه ســـریالی را تماشـــا می کردیـــم به 
نـــام کایجی، این آقـــای کایجی هم که اگر 
مـــن نمی گفتم آقا اســـت شـــما به علت 
تصورات قالبـــی خودتان که در این مورد 
درســـت هم بود باز حـــدس می زدید آقا 
اســـت، درگیـــر قمارهای مـــرگ و زندگی 
می شـــود. این انیمه را 12-10 ســـال پیش 
و از زبـــان انگلیســـی به فارســـی ترجمه 
کردم و اخیـــراً به همســـرم توصیه کردم 
که با هم مشـــاهده اش کنیـــم. انیمه ای 
است بسیار ســـیاه که انسان را از اساس 
موجـــودی پلید و شـــرور می دانـــد. برای 
شـــناختن روابط کلان انسانی، به نظرم 
از خیلـــی فیلم ها و حتـــی کتاب ها اثری 
اســـت عمیق تر و صادق تر، خلاصه شما 
هم هر وقـــت حوصله داشـــتید ببینید. 
در گیـــر و دار ایـــن بودیـــم کـــه بالاخـــره 
اســـتاد کایجی دوام می آورد یـــا نه، البته 
من کـــه می دانســـتم چـــه خواهد شـــد 
و صرفـــاً بـــرای اینکـــه همســـرم نهایت 
لذت را از تماشـــای این خشونت عریان 
ممتـــد ببرد! ســـکوت کـــرده بـــودم. در 
همین احـــوالات تلفن همـــراه اینجانب 
زنـــگ خـــورد. یکـــی از همـــکاران بـــود، 
از همـــکاران آن یکـــی حرفـــه ام یعنـــی 
معلمـــی. گویا قرار بود مـــادرش را صبح 
روز بعـــد ایـــن مکالمـــه نزد پزشـــک ببرد 
که ان شـــاءالله مادرشـــان همیشه سالم 
و ســـلامت باشـــد و بـــه همیـــن دلیل از 
مـــن خواهش کـــرد کـــه شـــیفت صبح 
را بـــه جـــای او بـــروم و کلاس هایـــش را 
برگـــزار کنـــم تا او بـــه کارهایش برســـد. 
حـــالا از ایـــن طـــرف کایجـــی پخـــش 
می شـــود کـــه خالقانـــش معتقدنـــد از 
انســـان خودخواه تـــر و تنهاتـــر نداریم، 
از ایـــن ســـمت همـــکار مـــا درگیـــر یک 
مقولـــه انســـانی اســـت. مـــن هـــم برای 
اینکـــه به همـــگان ثابـــت کنم هنـــوز به 
آدمیـــزاد امیدی اســـت بـــه او گفتم که با 
کمال میـــل صبح به جای او به مدرســـه 

خواهـــم رفت.
حالا ســـاعت 6:45 دقیقه صبح اســـت، 
مـــن بیســـت و یـــک ســـاعتی می شـــود 
کـــه نخوابیـــده ام، در حـــال نوشـــتن 
ایـــن یادداشـــت هســـتم و بایـــد بعـــد از 
ایـــن آمـــاده شـــده و 10 ســـاعت طوفانی 
را طـــی دو شـــیفت پیاپـــی در مدرســـه 
پشـــت ســـر بگذارم، درهمین حین هم 
پیش خـــودم فکـــر می کنم کـــه نکند در 
اعتقادات نویســـنده و کارگردان کایجی، 

رد پررنگـــی از حقیقـــت دیده شـــود!

انسان، گرگ  انسان 
است؟

آنگاه که همکارتان تماس 
گرفت، جواب ندهید!

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب

Mohammadaliyazdanyar@gmail.com
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آتش بدون دود نمی شود، می شود؟
حواشـــی بی پایان »آتش بدون دود« را که حتی بعد 
از درگذشـــت مرحوم ابراهیمی هم دست از سرمان 
برنداشـــت را کنـــار بگذاریـــد. ایـــن مجموعه هفت 
جلدی که چند ســـالی است به شـــکل MP3 و هم 
سه جلدی شـــده منتشر می شـــود، یکی از بهترین 
رمان هـــای ایرانـــی اســـت کـــه می توانیـــد دســـت 
بگیریـــد. برای من، جلد اول »آتش بدون دود« یکی 
از بهترین رمان های نوشـــته شـــده به فارسی است 
و همسنگ »سووشـــون« قرار می گیرد. بله، درست 
اســـت! گاهی قلم عمونادر زیادی شاعرانه می شود 
و بـــاز هم بلـــه، جلدهـــای پایانی ایـــن مجموعه به 
قـــوت و کیفیت جلـــد اول نیســـتند. در عین حال 
آتـــش بدون دود اثری اســـت کـــه خواندنش -حتی 
اگر محتوایـــش را نپســـندید- برای شـــما تجربه ای 

شـــیرین خواهد شد.

زوال یک خاندان به روایت آقای مان!
»بودنبروک هـــا« اولین بـــار در ســـال 1901 و در 
26 ســـالگی تومـــاس مـــان به انتشـــار رســـید و از 
همـــان اول بـــه اثری کلاســـیک در ادبیـــات مدرن 
تبدیـــل شـــد. ایـــن کتـــاب داســـتان چهار نســـل 
از یـــک خانـــواده ثروتمنـــد و بـــورژوای آلمانـــی در 
شـــمال آلمـــان را روایت می کند کـــه در مواجهه با 
ظهور مدرنیتـــه قرار گرفته انـــد. در دنیایی جدید 
و ناآشـــنا، ارتباطـــات و ســـنت های ایـــن خانواده 
شـــروع به متلاشـــی شـــدن می کنند. مان، افول 

خانواده بودنبروک را از ثروت به ورشکســـتگی و از 
ذهنی خـــلاق و اخلاقی به زوال و دیوانگی نشـــان 
می دهـــد و مخاطـــب را بـــه دنیایـــی بســـیار زنده 
و ملمـــوس دعـــوت می کنـــد کـــه از تولـــد و مرگ، 
ازدواج و طـــلاق، تهمـــت و غیبـــت و شـــوخ طبعی 
شـــکل گرفتـــه اســـت. کتـــاب بودنبروک هـــا بـــا 
گســـتردگی خیره کننده، غنای جزئیات و تصویری 
واقعی که از انســـانیت نشـــان می دهـــد، از تمامی 
کتاب هایـــی کـــه به شـــرح اتفاقات یـــک خانواده 
می پردازند پیشـــی جسته اســـت و توانایی مان در 
نوشـــتن رمانی بســـیار هیجان انگیز و تأثیرگذار را 

به همـــگان نشـــان می دهد.

به ندای وجدانت گوش 
بده  ای مرد روس!

»رســـتاخیز« یک کلاســـیک روس اســـت کـــه اگر 
حواســـتان بـــه آن نباشـــد ممکـــن اســـت حـــس 
کنیـــد بـــه جـــای تولســـتوی، داستایفســـکی آن را 
نوشـــته اســـت، حالا چرا؟ به دلیـــل خلاصه ای که 
خواهید خواند. شـــاهزاده دمیتـــری نکلیودف که 
جـــزو هیـــأت ژوری در دادگاه محاکمه فردی متهم 
بـــه قتل اســـت، ناگهان با صحنه ای شـــوکه کننده 
مواجـــه می شـــود. او می بیند که زندانی، کاتیوشـــا 
اســـت؛ خدمتـــکاری جوان کـــه دمیتری ســـال ها 
پیـــش او را اغـــوا و در نهایـــت رهـــا کـــرد. دمیتری 
کـــه می بینـــد در حـــال مواجه شـــدن بـــا عواقب 
کارهایش است، تصمیم می گیرد از زندگی لوکس 

و مرفـــه خـــود بگـــذرد و هر طور شـــده کاتیوشـــا را 
نجـــات دهد حتی اگر ایـــن کار به معنـــای رفتن به 
دنبـــال او در تبعیـــدش به ســـیبری باشـــد، اما آیا 
انســـان می توانـــد رســـتگاری حقیقـــی را از طریق 
نجـــات شـــخصی دیگـــر پیـــدا کنـــد؟ رســـتاخیز، 
حداقل در مضمون، بیشـــتر نزدیک اســـت به آثار 
داستایفســـکی، گرچـــه در قلم و روایـــت، امضای 

تولســـتوی را خیلـــی پررنگ پای خـــودش دارد.

یعنی بدون دکتر ژیواگو؟
واقعـــاً ایـــن همه ما حـــرف از دکتـــر ژیواگـــو زدیم 
که پیشـــنهادش نکنیم؟ دکتر ژیواگو بـــه تأثیرات 
انقلاب روســـیه و عواقب آن بر خانـــواده ای بورژوا 
و ثروتمنـــد می پـــردازد و تـــا ســـال 1987 در اتحاد 
جماهیـــر شـــوروی اجازه چـــاپ نداشـــت، گرچه 
ایـــن کتـــاب خیلی زود بـــه یکـــی از پرفروش ترین 
آثـــار داســـتانی در سراســـر دنیا تبدیل شـــد. دکتر 
یـــوری ژیواگو، من دیگر، خود نویســـنده، شـــاعر، 
فیلســـوف و پزشـــکی اســـت کـــه زندگـــی اش بـــه 
واســـطه جنگ و البته عشـــقش به لارا، همسر یک 
انقلابی، مختل شـــده اســـت و الباقی اش را روزی 
یـــک ســـاعت فرصت بگذاریـــد و در عیـــد مطالعه 
کنید، بله! ســـوتیتر: چند کتابی که در این مطلب 
به شـــما معرفی خواهند شـــد همگی بـــا روزی یک 
ســـاعت مطالعه و طی دو هفته بـــه پایان خواهند 
رســـید، بجز مورد اول، بـــرای این یکـــی باید روزی 
دو ســـاعت وقت بگذارید، این گوی و این میدان!

مطالعه کت و کلفت های 
داستانی در تعطیلات نوروزی

دو  هفته،هر    روز 
یک  ساعت!

حالا از این 
طرف کایجی 

پخش می شود 
که خالقانش 

معتقدند از انسان 
خودخواه تر و 

تنهاتر نداریم، از 
این سمت همکار 

ما درگیر یک مقوله 
انسانی است. من 
هم برای اینکه به 

همگان ثابت کنم 
هنوز به آدمیزاد 

امیدی است به او 
گفتم که با کمال 

میل صبح به 
جای او به مدرسه 

خواهم رفت

همیـــن یکی، دو روز پیش بود که دوســـت عزیزی از من پرســـید »بـــرای دوران عید یک رمـــان طولانی و ترجیحاً کلاســـیک معرفی کن کـــه مطالعه کنم.« 
همین ســـؤال شـــد بنای این مطلبـــی که در حـــال مطالعه اش هســـتید. البته ما هفتـــه بعد کلاً عیدانـــه برایتان خواهیم داشـــت، اما مـــن چون خیلی 
شـــما را دوست دارم، خواســـتم با این مطلب به پیشـــواز عید بروم بلکه شـــما بیشـــتر از پیشـــنهادهای کاملاً بدون ردخور و اعجاب آور ما استفاده کنید. 
ایـــن چنـــد کتابی که در ادامه به شـــما معرفی خواهند شـــد همگی با روزی یک ســـاعت مطالعـــه و طی دو هفته به پایان خواهند رســـید، بجـــز مورد اول، 

بـــرای این یکی باید روزی دو ســـاعت وقـــت بگذارید، این گـــوی و این میدان!


